
 
 

  ۱۸از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۱۶خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ه و آثار و يمربوط به مهر ي، فروع»نکاح«گانه بخش چهارم کتاب  ن فصل دوم از فصول پنجيمرحوم محقق در ا

كان لها  اًو بآخر جهر اًرو إذا تزوجها بمهر س«: يکي از آن فروع اين است که فرمودند ١.لوازم آن را ذکر کردند

دهند حالا يا کم يا زياد، جهراً  ؛ در تبيين مهر و قرار مهر خاص گاهي سراً يک چيزي را مهريه قرار مي»الأول

اي که در خفا و سر با هم قرار گذاشتند آن معيار است  دهند حالا يا کم يا زياد، آيا آن مهريه برخلاف آن قرار مي

  معيار است؟  اي که جهراً اظهار کردند آن يا مهريه

؛ يعني در روابط خصوصي که با هم داشتند يک مهريه خاصي را قرار دادند، ولي »اًسر و إذا تزوجها بمهر«: فرمود

در جلسه عقد رسمي براي حفظ بعضي از شئونات دنيايي و مانند آن مهريه ديگري را قرار دادند يا بيشتر يا کمتر؛ 

، يا اولي کمتر باشد دومي بيشتر، يا اصلاً سخن از زياده و نقص نباشد کند اولي بيشتر باشد دومي کمتر فرق نمي

به هر حال مهريه سري با مهريه . تفاوت جنس باشد اولي يک شيئي است دومي شيئي ديگر که صوري دارد

  .کند، حالا فرق آن يا در کميت است يا در کيفيت است يا در عينيت است يا در عناوين ديگر جهري فرق مي

، اين صورت مسئله است و اين صورت مسئله »كان لها الأول و بآخر جهراً اًو إذا تزوجها بمهر سر«: رمودندف

ها بيان شده، دو صورت  اين صورت جواهرو بعد هم در  مسالکطوري که شهيد در آن. گونه قابل تبيين استچند 

                                                
  .۲۶۹، ص۲ في مسائل الحلال و الحرام، ج شرائع الإسلام. ١
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رت اول را در اين محفل ـ به خواست حالا صو. ممکن است صور ديگري هم براي آن ترسيم شود ١رسمي است،

  .شود شنبه آينده مطرح مي شاءاالله ـ بعد از تعطيلات فاطميه؛ يعني روز سه خوانيم، صورت دوم ـ إن خدا ـ مي

اند سراً، نه اينکه قرارداد و مقاوله باشد، مقاوله و قرارداد معيار نيست؛  صورت اول اين است عقدي که خوانده

که انشاء کردند سراً با يک مهريه خاص است، عقدي که جهراً در حضور ديگران انشاء تزوج يعني آن عقدي 

کان لها «کنند با يک مهريه مخصوص است، کدام مقدم است؟ اين صورت يک امر روشني است؛ لذا فرمودند که  مي

ق آن باشد چه آنکه عقد بسته شد آن عقد اولي است، دومي اصلاً عقد نيست صورت عقد است، چه مطاب» الاول

بندي کردن يک امر روشني است که اولي حق  اين طرز فرع. غير مطابق، يک کار لغوي است يک لغلغه لسان است

شود اين است که در آن مقاوله و  شاءاالله ـ بعد مطرح مي اما صورت دوم مسئله که ـ إن. است و دومي باطل

کنند يک چيز ديگري را مهر قرار  قد که انشاء ميگفتگوها قرارشان يک مهر مشخص است، اما در جلسه رسمي ع

ولي صورت اُولي که مطرح کردند . دهند؛ اين صورت ثانيه است که بعداً ـ به خواست خدا ـ بايد مطرح شود مي

اين است اگر عقدي که سراً خواندند با يک مهريه خاص است و عقدي را که جهراً انشاء کردند با يک مهريه 

که جهراً انشاء کردند خود عقد باطل است چه رسد به مهري که در کنار اين عقد ذکر شده اين دومي . مخصوص

شود که  که مقدور نيست و انشاء يک امر عقلاني و عقلايي است جِد اينها متمشي نمي» تحصيل حاصل«است؛ چون 

محال » تحصيل حاصل«انيم که د همه ما مي. انشاء کنند زني که همسر اين مرد است آن را جديداً همسر قرار بدهند

تحصيل «، »اجتماع ضدين«، »دور«برنگردد » اجتماع نقيضين«محال است؟ تا به » تحصيل حاصل«است، چرا 

محال » اجتماع ضدين«محال است، » تحصيل حاصل«گوييم  همه اينها که مي. ، برهاني بر استحاله آا نيست»حاصل

                                                
  .۳۷، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ؛۱۸۶، ص۸ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج. ١
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خواهد، اولي آن  بديهي آن است که دليل دارد منتها دليل نمي! نه اولي اند و محال است، اينها بديهي» دور«است، 

اجتماع «. گردد برمي» اجتماع نقيضين«چرا محال است؟ براي اينکه به » اجتماع مثلين«. پذير نيست است که دليل

صلاً سؤال ا » اجتماع نقيضين«استحاله . چرا محال است؟ سؤال ندارد که يک شيء هم باشد هم نباشد» نقيضين

اجتماع «تا ما بخواهيم حرف بزنيم فرع بر آن است که . ندارد؛ يعني هيچ راهي براي اثبات استحاله آن نيست

شود، گوش  شود، حرف زدن با حرف نزدن جمع نمي محال باشد؛ اقامه برهان با عدم اقامه برهان جمع نمي» نقيضين

  .شود دادن با گوش ندادن جمع نمي

گردانند و آا که اَدق هستند بديهي را به  ه خيلي دقيق هستند مسائل را به اين بديهيات برميبنابراين آايي ک

تا محال است چرا محال است؟ براي اينکه اگر گفتيم دو» اجتماع مثلين«. گردانند، اولي ديگر برهان ندارد اولي برمي

ندارد، اولي هيچ فرقي با دومي ندارد، اينها  هيچ فرقي با اولي! هستند و مثل هستند؛ يعني دومي هيچ يعني هيچ

که با خودش » الف«. اختلاف بايد باشد» إلا و لابد«چرا تعدد محال است؟ براي اينکه در تعدد . شوند مثلين مي

با هم اختلاف دارند، براي اينکه اين اينجا هست و آن آنجا هست يا » الف«با آن » الف«اختلاف ندارد، اما اين 

اگر گفتيم دوتا، حتماً بايد آن مميز را ذکر بکنيم و اگر گفتيم اجتماع، حتماً . ين يا کيفيت يا اوضاع ديگرزمان يا زم

  .گردد به تناقض برمي» إلا و لابد«، »اجتماع مثلين«بايد مميز نداشته باشد؛ لذا 

ني کسي که اين زن همسر شود؛ يع چه اين تحليل عقلي را بداند و چه ندانند، جِد متمشي نمي» علي أي حالٍ«

طوري که درباره اصل عقد لغلغه لسان همان. شود مگر لغلغه لسان ، جِد او متمشي نمي»أنکحت«اوست بگويد 

فرمايند که اگر سراً عقد بستند به  لذا مي. کارآمد نيست، درباره مهري هم که در متن عقد ذکر شده ناکارآمد است

ر ديگر، آن مهر اول و عقد اول درست است عقد دوم درست نيست و اگر يک مهري و جهراً عقد بستند به مه
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آن فرع دوم يک مقداري قابل طرح . کنند هاي ديگر ذکر مي ها را به صورت هاي ديگري باشد که آن فرق فرق

اجرا هست که اينها در آن گفتگو و مقاوله قرارشان اين بود که فلان مقدار کم مهريه باشد، در متن عقد که دارند 

کنند براي حفظ شئونات مادي و ظاهري خيالي يک مقدار بيشتري را مهريه قرار دادند، اين صورت ثانيه است  مي

که باز تاحدودي قابل طرح است؛ اما صورت اُولي اصلاً قابل طرح نيست که سراً عقد بکنند بر يک مهري، بعد 

و إذا تزوجها بمهر «: قد و لغلغه لسان است؛ لذا فرمودبخواهند جهراً عقد بکنند، اين جهر عقد نيست، اين صورت ع

ي«؛ »كان لها الأول و بآخر جهراً اًسرهمان مهر اولي است، دومي لغو است» مهر المسم .  

شاءاالله ـ فرع دوم و صورت دوم براي بعد از تعطيلات و چون روز چهارشنبه است ـ به خواست خدا  حالا ـ إن

يکي ـ معاذاالله ـ : تا مطلب را گذرانده بوديمهاي قبل ما دو در بحث. هم مطرح کنيمـ مقداري از مسائل قبل را 

اين بود که اگر ذات  صحيفه سجاديهدرباره تحريف قرآن بود، يکي هم درباره حمد انساني که دعاي نوراني اول 

ات الهي و اموال الهي تصرف فهميديم، در برک أقدس الهي ما را به شکر و حمد آشنا نکرده بود، ما حمد الهي را نمي

برابر اين دعاي اول حضرت، فصل أخير انسان . شديم به حدود يميت کرديم و از حدود انسانيت خارج مي مي

که اگر حامد نباشد، فقط يک حيواني است که » الانسانُ حيوانٌ ناطق حامد«همان حميد و حامد بودن است که 

يک توضيحي در اين زمينه لازم . ده است به حد حيوانيت رسيده استزند؛ اين از حد انسانيت خارج ش حرف مي

  . است و يک توضيح هم درباره آن مسئله تحريف

ها متواتر  بعد از اينکه ثابت کردند تحريفي در کار نيست و قرائت )هيعل رضوان االله تعالي(حضرت آقاي خوئي

فرض که ـ معاذاالله ـ قرآن تحريف شده باشد ظاهر آن نيست اين فرمايشات را فرمودند، بعد در آخر فرمودند که بر 

عليهم (شود در احکام فقهي به اين آيات قرآن استدلال کرد، چرا؟ چون خود روايات ائمه حجت است و مي
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پس قرآن . ما را ارجاع دادند به قرآن، فرمودند به قرآن مراجعه کنيد اين مرجع و مستمسک شما هست) السلام

است و بر فرض ـ معاذاالله ـ تحريف شده باشد، تحريف قرآن مانع حجيت ظاهر قرآن نيست، يقيناً تحريف نشده 

  ١.طبق روايات فراوان ما را ارجاع دادند به ظاهر قرآن) عليهم السلام(چون خود ائمه

شود مراجعه کرد براي اثبات حجيت اين مطلب ناتمام است، براي اينکه بر فرض تحريف، نه به خود قرآن مي

و نه به روايات اگر تحريف شده باشد؛ چه اينکه ـ معاذاالله ـ در صورت تحريف راهي هم براي اثبات نبوت و  قرآن

و مانند آن  ٢»إِني تارِك فيكُم الثَّقَلَين«رسالت نيست و وقتي راه براي اثبات نبوت و رسالت نبود راه براي حجيت 

و هم قابل » موجبه کليه«لي دارد؛ هم قابل تقرير است به صورت تا دعواي کهم نخواهد بود؛ زيرا قرآن کريم دو

اين به » نساء«سوره مبارکه  ۸۲آن اين است که همان آيه » سالبه کليه«. »سالبه کليه«تقرير است به صورت 

اگر قرآن ـ معاذاالله ـ کلام الهي  ؛﴾لَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيراً و﴿صورت قياس استثنايي که 

نبود و کلام بشر بود، در طي اين چند سالي که گذشت و همچنين خواهد آمد، حتماً در صورت جنگ و صلح، فقر 

کرد و چون هيچ اختلافي در صدر و ساقه اين آيات نيست؛ پس اين کلام،  و غنا، غربت و ذلت و عزت فرق مي

اين آيه . »لکن التالي باطل فالمقدم مثله«، ﴾ن عند غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيراًلَو كَانَ م و﴿کلام الهي است 

. يعني آياتي که تاکنون نازل شده با هم اختلاف ندارند و يکدست هستند: تا ادعا داردسه» نساء«سوره مبارکه  ۸۲

شود با هم يکدست هستند،  مان رحلت آن حضرت نازل ميآياتي که بعدها تا زمان دوام عمر پربرکت حضرت تا ز

اند، سه؛ نه  بندي کنيم با هم هماهنگ شوند اينها را بخواهيم جمع دو؛ آياتي که الآن هست با آياتي که بعد نازل مي

                                                
  .۲۷۳البيان في تفسير القرآن، ص. ١
  .» ي يرِدا علَي الْحوضأَما إِنْ تمسكْتم بِهِما لَن تضلُّوا كتاب اللَّه و عترتي أَهلَ بيتي فَإِنهما لَن يفْترِقَا حت يا أَيها الناس إِني تارِك فيكُم الثَّقَلَينِ«؛ ۴۱۳، ص۱بصائر الدرجات، ج. ٢
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نه شوند با هم اختلاف دارند و  آياتي که تاکنون نازل شده است با هم اختلاف دارند، نه آياتي که بعدها نازل مي

در حقيقت بازگشت اين تحليل سه ضلعي به دو ضلع است؛ يعني . مجموعه گذشته و آينده با هم اختلاف دارند

ها هم با هم اختلاف ندارند، نتيجه آن هم اين است که مجموع گذشته و آينده با  ها با هم اختلاف ندارند آينده گذشته

ست متحد است مصون از اختلاف است متره از پراکندگي هم اختلاف ندارند؛ يعني صدر و ساقه قرآن کريم واحد ا

اگر ـ معاذاالله ـ بخشي از اين آيات تحريف شده باشد و در دسترس نباشد، کل اين . گويي است و مانند آن و کثرت

اين تعليقه مرحوم آشتياني بزرگ مرحوم آقا ميرزا حسن آشتياني شاگرد ممتاز شيخ . برهان زير سؤال است

ـ متأسفانه ـ اينها ادعاهاي فراواني دارند که ـ معاذاالله ـ يک بخش زيادي از قرآن تحريف ) هياالله عل رضوان(انصاري

گانه زير سؤال است؛ براي اينکه ما آا  حالا بر فرض دو صفحه حذف شده باشد، همه اين اضلاع سه. شده است

 ۸۲هيچ اعتباري براي اين آيه ! هيچ يعني هيچ! را نداريم تا با اينها بسنجيم ببينيم مختلف است يا مختلف نيست؟

اگر دو سه صفحه کمتر يا . توانيم بسنجيم نيست؛ براي اينکه ما معدوم را با موجود که نمي» نساء«سوره مبارکه 

توانيم بسنجيم ببينيم  بيشتر حذف شده است ـ که اينها گفتند ـ و آا در دسترس ما نيست، ما اولاً خود آا را نمي

پس اصل برهان زير سؤال ! توانيم بسنجيم که مختلف است يا نه؟ آا را با موجودها نمي! اند يا نه؟ ا هم مختلفکه ب

  .است

است از سوي ديگر آيات » سالبه کليه«است از يک سو و » موجبه کليه«ادعاي ديگري که آن هم به صورت 

بخشي از آيات که . د، اينها متدرجاً نازل شده استآيات تحدي که بعد از تماميت قرآن کريم که نازل نش. تحدي است

﴿لَئنِ اجتمعت الْإِنس و الْجِن علي : تحدي است نظير اينکه اگر شما شک داريد در اينکه اين کتاب، کتاب الهي است
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ل مهضعكانَ ب لَو و هثْلونَ بِمأْتلا ي آنثْلِ هذَا الْقُروا بِمأْتضٍ ظَهيراً﴾أَنْ يعوقت قرآن که بتمامه نازل نشده است؛ آن ١،ب

در . شود بديل ندارد يعني اين که الآن کتاب است و اسم آن قرآن است و مرتب در تکامل هست که آياتي نازل مي

اي که باشد  سورهده سوره قرآن را فرض کنيد هر ده  ٢؛﴿فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات﴾: بخش ديگر که فرمود

اي از سور قرآن را شما  يعني هر سوره ٣؛﴿فَأْتوا بِسورة من مثْله﴾: آن بخش ايي که فرمود. بديل هستند اينها بي

اند، سوري که بعد نازل  بديل تا ادعا دارد؛ يعني سوري که تاکنون نازل شده بياين هم سه. بديل است بررسي کنيد بي

لا «همه اينها يکتا هستند و واحد هستند و متحد هستند و همه اينها . اند بديل اند، مجموع سور بي يلبد شوند بي مي

اگر ـ معاذاالله ـ يک سوره کوچکي . است» لا شريک له«هستند، هيچ کدام شريک ندارند، چون کلام » شريک له

يد که ما آن سوره را نداريم که مثل آن تواند بگو اي، اين تحريف شده باشد، خصم مي آيه سه» کوثر«نظير سوره 

هيچ راهي براي اثبات ! هيچ يعني هيچ. داشتيم ممکن بود مثل آن بياوريم اگر آن سوره را مي! بياوريم يا نياوريم؟

  .حجيت خود قرآن با خود قرآن نيست

  اگر در آينده تحريف شود چه؟: پرسش

وقتي يک ادعايي . تحدي يعني مبارز طلب کردن. عا هستاين اد» إلي يوم القيامة«آينده اگر تحريف شد : پاسخ

تحدي يعني مبارز . هست که من کلام خدايم و آورنده من پيغمبر است، يک دعوايي هست که مبارزطلب است

يعني » تحدا، تحدا«. کند گويد و مبارز طلب مي مي» هل من مبارز«کند هر روز  ، تحدي مي»هل من مبارز«خواستن 

  .زنند هيچ کس حرف نزد و تا قيامت هم حرف نمي! چه کسي است که مرد ميدان باشد؟. رده استمبارز طلب ک

                                                
  .۸۸سوره اسراء، آيه. ١
  .۱۳سوره هود، آيه. ٢
  .۲۳سوره بقره، آيه. ٣
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  : ...پرسش

سالبه «است، از يک سو؛ به نحو » موجبه کليه«ادعايش به نحو . بله، چون خود او ادعايش همين است: پاسخ

: فرمود. ندارد، اين دعواي قرآن است اي معادل اند و هيچ سوره است، از سوي ديگر؛ فرمود تمام سور معجزه» کليه

﴾ةوروال چه قصار؛ ـ ﴿بِسچه ! اين تنوين، تنوين تنکير است ـ شما هم يک سوره مثل اين بياوريد، چه مئين چه ط

کنند، چه  اند که از اينها به مئين ياد مي هايي که دويست آيه و مانند آن، چه سوره» بقره«هاي طولاني مثل  سوره

پس هيچ يعني . کند اين است اينکه هر روز مبارز طلب مي. اش همين است طلبيخود قرآن مبارز! ارهاي قص سوره

  . »سالبه کليه«به نحو 

  !فرماييد در کل قرآن يک تحدي بيشتر نيستطور که شما مياين: پرسش

اين سور مبارز طلب فرمود تاکنون نسبت به . تا مبارز طلب کرده الآن هم داردنه، اين سه تحدي دارد سه: پاسخ

خوانيم؛  مي» هل من مبارز«خوانيم، مجموع گذشته و حال را  مي» هل من مبارز«شود  کرديم، بعداً که سور نازل مي

﴿فَأْتوا بِسورة من ، هم ﴿بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات﴾، هم »اسراء«، هم در پايان سوره »نساء«سوره  ۸۲هم در آيه 

﴾هثْلاي در قرآن حذف  اگر ـ معاذاالله ـ يک سوره. کنند طلب مي» هل من مبارز«تا قضيه است هر سه هم ه، سم

تواند جلوي اين مبارزخواني را بگيرد؛  تواند جلوي حجيت قرآن را بگيرد، مي شده باشد، آن خصم ولو نتواند مي

آن را به ما نشان بدهيد ما بتوانيم با آن اي که از دست رفته  ، آن سوره»هل من مبارز«گوييد  گويد شما که مي مي

گوييد کيست که با ما کشتي بگيرد؟ شما خصمتان را بياوريد آن رقيب را بياوريد ما  شما مي! بجنگيم يا نجنگيم؟

، ما با چه کسي مبارزه »هل من مبارز«شما آمديد گفتيد ! توانيم؟ توانيم يا نمي کشي کنيم ببينيم مي وزن کنيم وزن هم

گوييد آن رقيب را بياورد  مثل اينکه کسي بيايد در ميدان کشتي بگويد کيست که بتواند کشتي بيگرد؟ شما مي! ؟بکنيم
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هيچ يعني هيچ راهي ـ ! توانيم؟ شما که او را پنهان کرديد توانيم يا نمي کشي کنيم ببينيم مي وزن کنيم وزن ما هم

  .معاذاالله ـ براي حجيت قرآن در صورت تحريف نيست

کنيم، چون خود روايات به قرآن احتجاج کردند ما  فرمايند به خود روايات ما تمسک مي رواياتي که ايشان مي اما

. است» نصوص علاجيه«يک طايفه » کما تقدم غير مرة علي طايفتين«را به قرآن ارجاع دادند، روايات هم 

بر ديگري » إحدي الحجتين«راي ترجيح تا طايفه از روايات معارض بودند بفرمايد اگر دو مي» نصوص علاجيه«

حجت است و » فإن وافق کتاب االله«بر قرآن عرضه کنيد؛ » علي رأيٍ آخر«، تمييز حجت از لا حجت »علي رأيٍ«

  .اين نصوص علاجيه است. حجت نيست» خالف کتاب االله«اگر 

آخر آن در دست ما نيست، قرآني که اول و . مرجع، قرآن است» إلا و لابد«هايي که معارض دارند  پس روايت

دانيم کدام يک از اينها مخالف  ما نمي! ميزان وقتي در دست ما نيست، ترازوي ما ويران است، با چه چيزي بسنجيم؟

اگر قرآن بخشي ـ معاذاالله ـ از دست رفته باشد، ما از کجا بفهميم اين ! کدام مخالف با قرآن نيست؟! با آيه است؟

  .کلاً مسدود است» نصوص علاجيه«پس راه حل ! ن روايت مخالف است يا نه؟روايت مخالف است يا نه، آ

ايشان خيلي ! را) هيرضوان االله عل(هايي که معارض ندارند؛ خدا غريق رحمت کند مرحوم مجلسي ماند روايت مي

. کنند اد جعل ميفرمودند که به نام ما دروغ زي) عليهم السلام(زحمت کشيد، ديگران هم البته اين کار را کردند، ائمه

راوي جعلي کشف ! نفر راوي يعني راوي ۱۵۰او در متأخرين ! خدا غريق رحمت کند مرحوم علامه عسکري را

نفر اصلاً به دنيا نيامدند، يک چنين اشخاصي را به نام راوي جا زدند و از هر کدام  ۱۵۰! کرد، چه رسد به روايت

اي را پيدا  حالا تازه زحمت کشيدند تا گوشه! مختلق یصحاب خمسون و مائة! هم هر چه دلشان خواست جعل کردند

هاي  تا راوي داريم که اصلاً به دنيا نيامدند، از هر کدام هم روايت۱۵۰اگر ما . کردند، ديگران هم همين کار را کردند
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که به نام ما  فرمودند) عليهم السلام(ائمه! وقت چه اعتمادي به روايت قبل از تحقيق است؟فراواني نقل کردند، آن

سازي دارد، يا نه از روات کذايي که موجودند روايت  سازند او کارخانه روايت کنند؛ يا راوي مي دروغ جعل مي

ها آن روز به عرضتان رسيد آن روز که مطبعه نبود که همه بفهمند که اين کتاب  کنند که بازار وراق فراوان جعل مي

گيرها بود و يک مبلغي را به اين وراق و  ها بود و رشوه بود و نويسندهها  ها چيست، بازار وراق چيست و نسخه

دادند که اين ده صفحه را ننويس به جاي اين ده صفحه ديگر بنويس، اين کتاب را استنساخ بکن به ما  خطاط مي

  . فروشي رواجِ رواج داشت دين. اين خريد و فروش بود! بده

خوانند شاگردان  خوانند، درايه مي خوانند، روايت مي حديث مي کردند وقتي اين است که بزرگان سعي مي

حساب شده داشته باشند، يک؛ کتاب همراه آا باشد، دو؛ تاريخ مشخص بشود، سه؛ ! مخصوص يعني مخصوص

، پنج؛ پنج »بلغ قبالاً، بلغ قرائةً«امروز از کجا شروع کرديم به کجا ختم شد، چهار؛ در آخر اين بايد نوشته شود 

؛ مقابله کرديم »بلغ قبالاً«نوشتند که درس امروز به اينجا رسيده است  شد معتبر و همه در آخر مي اين مي! عني پنجي

گويند ما از فلان استاد ما  الآن تبرکاً مي. اين است» اجازه روايي، اجازه روايي«اين . »بلغ قرائةً«با نسخه استاد، 

خواهد، اين يک  خوانند، اجازه روايي نمي چاپخانه چاپ کرده همه مياجازه روايي داريم، خود کتاب چاپ شده و 

تک  ديدند خط فلان استاد بود، خط فلان صحابي بود، تک اگر نسخه را مي. آن روز سند اعتبار بود. تأدبي است

شد  کردند؛ اين مي بود از آن نقل مي» بلغ قبالاً«بود، » بلغ قرائةً«ديدند،  ديدند، تاريخ آن را مي اين صفحات را مي

ما بعد از ! خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را. تا اين نبود اعتباري نبوداجازه روايت، 

خوانديم، ايشان اواخر عمرشان بود، تمام  را خدمت ايشان مي بحاردوران تمام شدن اين مسائل فلسفي، چند جلد 

را » زراره«فرمود اينها زحمت کشيدند، اينکه من اسم ! رديم شما با اين نفسک عرض مي! خواندند اين سندها را مي
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در اصول دين اعتبار چنداني » خبر واحد«دانيد  مي. شناسي است برم، حق را مي» محمد بن مسلم«برم يا اسم  مي

اين . ک اينها را ببريمندارد، عمده متن است؛ ولي فرمود اينها زحمت کشيدند و براي ما نقل کردند، ما بايد نام مبار

  . قدرداني است

به نام قرآن کسي . کنند؛ چه اينکه راوي جعل کردند فرمودند به نام ما دروغ زياد جعل مي) عليهم السلام(ائمه

هر روايتي که از ما رسيده است، چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته . تواند جعل کند، او مصون است نمي

خدا غريق رحمت کند مرحوم . کنند د بر قرآن کريم عرضه کنيد، چون به نام ما دروغ جعل ميباي» إلا و لابد«باشد 

يعني فرقه قائل به » قالة« ١.کنند را نقل مي »ستكثر علَي القالَة«: ايشان در اين بحث اين حديث شريف! مجلسي را

. آفرين به نام من زياد هستند ل و قول، جعا»قالة«حضرت فرمود . آفرين، جعال ؛ يعني قول»قالة«. کذب، جاعل

فرمايد که به نام پيغمبر حتماً جعل کردند، چرا؟ براي اينکه اين حديث يا صادر شده  ايشان مي. خود پيغمبر فرمود

يا صادر نشده؟ اگر صادر نشده باشد از حضرت، اينها از حضرت نقل کردند، پس به نام او جعل کردند؛ اگر 

کنند، پس به نام حضرت جعل  نفرموده بود، اينها به عنوان روايت از حضرت نقل مي حضرت چنين فرمايشي را

ستكثر علَي «: پس وجود اين روايت. کنند شده است و اگر حضرت فرموده باشد هم که يقيناً به نام او جعل مي

  .اً واقع شده استهر چيزي که از من نقل کردند بر قرآن عرضه کنيد، دليل بر اين است که جعل حتم »القالَة

حالا . پس طايفه ثانيه اين است که چون روايات قابل جعل هستند، هر روايتي بايد بر قرآن کريم عرضه شود

اگر . دهند به قرآن جزء روايات است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد رواياتي که ما را ارجاع مي

                                                
فَإِذَا أَتاكُم الْحديثُ فَاعرِضوه  قَد كَثُرت علَي الْكَذَّابةُ و ستكْثُر فَمن كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِقَالَ رسولُ اللَّه ص في حجة الْوداعِ « ؛۲۲۵، ص۲، ج)ط ـ بيروت(بحارالأنوار. ١

ي فَمتنس و ابِ اللَّهتلَى كرعبالْخ ذُوا بِهأْخي فَلَا تتنس و اللَّه ابتك الَفا خم و ذُوا بِهي فَختنس و اللَّه ابتك افَقا و«. 
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گفتيد که با تحريف قرآن، روايات، ما . تواند مرجع باشد باشد، نمي قرآن يک ميزان و ترازوي لنگرانداز باشد لرزان

  .پس اين فرمايش لطيف اين بزرگوار هم ناتمام است! دهد؟ را به قرآن ارجاع بدهد؛ يعني به کتاب محرف ارجاع مي

ود اگر ما فرم صحيفهدر همان دعاي اول ) سلام االله عليه(اما درباره بحث انسانيت که وجود مبارک امام سجاد 

رسيديم؛ چون به هر حال اين  شديم به حدود حيوانيت مي گرفتيم، از حدود انسانيت خارج مي راه حمد را ياد نمي

گويد که اين مال صاحب من است يا اين  حيوان نمي. شود کار حيوان اين مي ١،﴾لاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطل﴿

آن سؤال که مطرح کردند اين است . رود ر جا علف سبزي هست به دنبال آن ميمزرعه مال صاحب من است، ه

کند، اگر ما بگوييم انسان يک حيوان ناطق حميد است، با حيوانات ديگر چه فرقي  که هر موجودي خدا را حمد مي

تحميد حيوان در حد . تحميد هستند اند، همه اهل همه اهل تسبيح ٢،ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمده﴾ ﴿إِنْ من شيچون ! کند؟ مي

که حلال و حرام دارد ولي کار حيوانيت است آن حلال و حرام ندارد، آن در همان نظام تکوين حامد است؛ اما آن

کند، اگر هم حمدي دارد حمد تکويني در حد حيوانيت است، انسان نيست و فصل اخير انسان حامد بودن  حيواني مي

و الْحمد للَّه الَّذي لَو حبس «: کنند است که به ذات أقدس الهي عرض مييفه سجاديه صحاين در دعاي اول . است

ه فَلَم ما أَبلَاهم من مننِه الْمتتابِعة و أَسبغَ علَيهِم من نِعمه الْمتظَاهرة لَتصرفُوا في مننِ يعن عباده معرِفَةَ حمده علَ

وهكُرشي فَلَم هقي رِزوا فعسوت و وهدمحإِلَ ي ةانِيسالْإِن وددح نوا مجرلَخ كوا كَذَلكَان لَو ة يويهِيمالْب داينکه . »ح

لاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ﴿ت، براي اينکه نه مرزي براي تصرف او هس ٣؛﴾أُولئك كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿: فرمود
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و بعد از اين هم ! کند کند، هيچ فرق نمي براي او فرق نمي ١﴾فَأْذَنوا بِحربٍ من اللّه﴿کند،  براي او فرقي نمي ﴾بِالْباطل

کند؟ صرف نعمت در جاي  حيوان چکار مي. کند، شکر هم صرف نعمت در جاي خودش است که خورد شکر نمي

، فصل اخير او »همّه بطنه«کسي که . »همّه بطنه«، عدل، احسان، اينها را که ندارد، فقط  کند؛ نماز، روزه خودش مي

  . هم حيوانيت است چيز ديگر که نيست

: کند مشخص فرمود که حمد مخصوص انسانيت چيست؟ عرض مي ۵۱گاه خصوصيت حمد انساني را در دعاي  آن

»ب كتدجا وعاًإِلَهِي مامي سائعدل كتدجلْ وب كتدأَر ينقَبِضاً حنلَا م و كأَلْتس ينيلًا ح؛ تو گوش به دعاي من »خ

، هم ﴿إِنَّ اللَّه سميع﴾شنود  سمع است يعني مي: در قرآن کريم به دو معناست» سمع«قبلاً هم گذشت که . دهي مي

بکل «شنود؛  زند خدا مي تابان را هم کذب کاذبان را، هر حرفي که انسان ميشنود هم غيبت مغ دعاي داعيان را مي

است بعضي چيزها را  ءٍ بصير﴾ ﴿بِكُلِّ شيهمين خدايي که . دو ٢،ءٍ بصير﴾ ﴿بِكُلِّ شياست، يک؛ » شيءٍ سميع

ع اعتباري است نه سمع شنود؛ اين سم است بعضي از چيزها را نمي» بکل شيءٍ سميع«بيند، همين خدايي که  نمي

شنود يعني چه؟ يعني به گوش او  شنود، نمي گوييم فلان پسر ما فلان دوست ما حرف ما را نمي ما مي! فيزيکي

دهد؛ اين سمع يعني سمع،  شنود؛ يعني ترتيب اثر مي دهد يا فلان دوست ما حرف ما را مي رسد يا ترتيب اثر نمي نمي

دهي؛ وگرنه او  دهي، ترتيب اثر مي يعني گوش مي »إِنك سميع الدعاء«: وييمگ وقتي مي. اين معناي دوم سمع است

إِنك ربنا «: گوييم مي. هم هست، آن سمع فيزيکي در اين ادعيه معيار نيست» سميع الکذب«هم هست، » سميع الغيبة«

اينجا که عرض . دهد رتيب اثر ميشنود يعني ت گوييم فلان دوست حرف ما را مي ، مثل اينکه مي»سميع الدعاء
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دهي، به هر  هستي و به دعاي ما گوش مي» سميع الدعاء«؛ تو »وجدتك لدعائي سامعاً«! کند ذات أقدس الهي مي

پس . دهد شنود يعني ترتيب اثر نمي گوييم فلان شخص حرف ما را نمي کني؛ اما مي شنوي، رد نمي حال حرف ما را مي

لاَ ينظُر إِلَيهِم ﴿: است، اما درباره يک عده فرمود ءٍ بصير﴾ ﴿بِكُلِّ شيطور است؛ او بصر هم همين. »فهاهنا سمعان«

به وجود مبارک حضرت » ندبه«و مانند » ندبه«اينکه در دعاي . کند خدا يک عده را نگاه نمي ١؛﴾يوم الْقيامة

طوري که ائمه قبلي  نه آن. بيند اين است، وگرنه او همه ما را مي ٢» رحيمةً و انظُر إِلَينا نظْرةً«: کنيم عرض مي

بيند هم با علم  بينند؛ ولي وجود مبارک حضرت هم با علم غيبت مي بينند، ائمه قبلي فعلاً با علم غيب ما را مي مي

؛ هم درباره ذات أقدس الهي و هم درباره اهل » و انظُر إِلَينا نظْرةً رحيمةً«: گوييم مي» مع ذلک«! ظاهر و شهود

لاَ ﴿: کند خداي سبحان يک عده را نگاه نمي. گويم آن نگاه مهربانانه را از ما دريغ نداريد، ما را نگاه کنيد بيت، مي

، قسمت مهم »هنا سمعانفها«، »فهاهنا نظران«پس . است ءٍ بصير﴾ ﴿بِكُلِّ شي، با اينکه ﴾ينظُر إِلَيهِم يوم الْقيامة

  . ادعيه به آن نظر دوم و سمع دوم کار دارند

گويند  مي. ؛ ـ سبغ با غين يعني فراوان»وجدتك لدعائي سامعاً و لمطَالبِي معطياً و وجدت نعماك علَي سابِغةً«

نعماك علَي سابِغةً في كُلِّ «ته بدون اسراف ـ اسباغ در وضو يعني وضوي شاداب گرفتن، مضايقه در آب نکردن الب

خواهد بيان کند  حالا حد انسانيت را، حمد انسانيت را مي »شأْن من شأْنِي و كُلِّ زمان من زمانِي فَأَنت عندي

»ورربم يلَد كنِيعص و ودمحي مدنع تي«! »الحمد الله«گويم اما نه اينکه فقط ب »فَأَنقْلع انِي وسل فْسِي ون كدمحت« 

طور است، همين ج البلاغهطور است، شود حمد انساني؛ دعاها همين ، اين مي»الحمد الله«تمام هستي من بگويد 
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» بعضها ببعض«که مخصوص قرآن نيست؛ تفسير دعا » بعض به بعض«اين تفسير . طور استخطب هم همين

هم ) سلام االله عليه(طور است، تفسير ادعيه نوراني امام سجادهمين» بضعها ببعض«ها  طور است، تفسير خطبههمين

کنند به خداي سبحان انسان بايد حامد باشد، معناي آن اين است که تمام هستي من  اينکه عرض مي. طور استهمين

خورد  ، با حيوانات فرق ديگري نداريم؛ او هم غذا مياز اين بگذريم. ما اين هستيم. »الحمد الله رب العالمين«بگويد 

ءَ و فَأَنت عندي محمود و صنِيعك لَدي مبرور تحمدك نفْسِي و لسانِي و عقْلي حمداً يبلُغُ الْوفَا«. دهد و شير هم مي

نع اكلَغَ رِضبكُونُ مداً يمكْرِ حيقَةَ الشقحكطخس ننِي مجي فَن  ي فَلَوتثْري عيلقا مي و بذَاهيِينِي الْمعت يني حفا كَهي

 ينوحفْضالْم نم تي لَكُنتروع كرتين...  لَا سماحالر محأَر تفَأَن «.  

هاي علمي مربوط به ولايت  را در آن بخش» فدک«شاءاالله ـ خطبه نوراني  حالا ايام فاطميه است سعي کنيد ـ إن

شايد يک وقتي به عرض . انگيز است آا را داعي نداريد نقل کنيد هايي که اختلاف و عظمت اهل بيت، آن بخش

ـ که با آن مأنوس هستيد ـ ايشان فرمايشاتي ندارند  کافيدر همين ) هيعل رضوان االله تعالي(شما رسيد مرحوم کليني

سلام (اي از حضرت امير آنجا يک خطبه کافيدر همين جلد اول . کنند، خيلي کم سخن دارند ل ميفقط حديث را نق

گويند به اينکه اگر تمام جن و انس جمع بشوند و در بين اينها پيغمبر نباشد بخواهند  خواهند نقل کنند مي مي) االله عليه

گويند ـ  را مي) سلام االله عليه(ـ خطبه حضرت امير! او پدر و مادرم به فداي»  بِأَبِي و أُمي«اي مثل کسي که  خطبه

تمام شد » عقل و جهل«در همين اصول کافي جلد اول آن که باب ! اين را حتماً يعني حتماً. توانند بخواهند بياورند نمي

 .کنند هاي توحيدي را نقل مي خطبه» توحيد«شود، در مسئله  شروع مي» توحيد«تمام شد، کتاب » علم«و باب 

بشود يک خطبه باعظمتي را انشاء » صفين«خواهد عازم  بار دوم که مي) سلام االله عليه(وجود مبارک حضرت امير

گويد که اگر تمام جن و انس جمع بشوند و در بين آا پيغمبر نباشد بخواهند  مي) مرحوم کليني(ايشان. کرده است
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گويد  کند مي ايشان استدلال مي. توانند ادرم فداي او بياورند نميپدرم و م»  بِأَبِي و أُمي«اي مثل خطبه علي که  خطبه

به اينکه از ديرزمان ماديين و ملحدان شبهه داشتند درباره اصل توحيد که عالم ـ معاذاالله ـ خدايي ندارد، چرا؟ براي 

ت پس قبل از خدا اينکه خدا عالم را از چه چيزي خلق کرد؟ اگر بگوييم خدا عالم را از فلان ذرات خلق کرده اس

شود که يک چيزي خدا  شود اشياء قبل از خدا بودند؛ پس مي خلق کرد، پس معلوم مي» من شيءٍ«اگر . اينها بودند

الآن اين مسجد را يا . تواند ماده قرار بگيرد که عدم است نمي» لا شيء«خلق کرد، » من لا شيء«اگر . نداشته باشد

که محال است؛ يعني از » لا شيء«، »من لا شيء«گچ و آهن و مانند آن، يا کنند مثل سيمان و  خلق مي» من شيءٍ«

  !عدم آدم ديوار بسازد

شود قبل از خدا و قبل از خلقت اشياء بودند، پس  خلق کرد، پس معلوم مي» من شيءٍ«پس اگر خدا عالم را 

است و عدم هم ماده قرار که عدم » لا شيء«خلق کرد، » من لا شيء«اگر . شود يک چيزي خدا نداشته باشد مي

اين . ، هر دو هم که محال است»لا شيء«گيرد، و شيء هم که از دو طرف نقيض بيرون نيست؛ يا شيء است يا  نمي

اصرار مرحوم کليني . روشن شود) هايسلام االله عل(کنم تا عظمت خطبه زهرا اين را عرض مي. شبهه از ديرزمان بود

تاز دارد اين است؛ حضرت در برابر فلاسفه ماديين فرمود مغالطه شما همين است خطبه مم) سلام االله عليه(اينکه علي

است که » من شيء«گفتيد خارج از نقيضين نيست؛ يا ! است» من لا شيء«، »من شيء«که شما خيال کرديد نقيض 

. شود ينيست وگرنه هردو موجبه م» من لا شيء«، »من شيء«نقيض . که محال است» من لا شيء«محال است يا 

ـ اين را مرحوم کليني ! »من لا شيء«است نه » لا من شيء«، »من شيء«نقيض . »نقيض کلٍ رفع أو مرفوع«

اي ندارد، اراده کرد  خلق کرد؛ يعني منشعات است ابتدايي است هيچ سابقه» لا من شيء«فهمد ـ و خدا جهان را  مي

نيست وگرنه هر دو موجبه » من لا شيء«، »يءمن ش«نقيض » خلق الأشياء لا من شيء«. ذرات پيدا شدند
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اين را مرحوم کليني . است که يکي موجبه است و ديگري سالبه» لا من شيء«، »من شيء«هستند؛ بلکه نقيض 

  ١.گويد مي

گويد اين که مرحوم کليني گفت  اي دارد مي مرحوم صدر المتألهين در شرح اين قسمت از اصول کافي يک تبصره 

!  ع بشوند و در بين اينها پيغمبري نباشد، اين را بايد يک قيدي بزند، پيغمبر أولوا العزم نباشداگر جن و انس جم

. بعدها مجلسي اول و مجلسي دوم اينها هم همين راه را ادامه دادند ٢.زند پيغمبر ديگر هم باشد مثل علي حرف نمي

  . علي همتاي قرآن است! زند؟ مگر هر پيغمبر مثل علي حرف مي

سال قبل از اينکه علي بن ابيطالب اين دقّت  ۲۵! سال ۲۵سال يعني  ۲۵صديقه کبري اين است که  عظمت

ابتدع الْأَشياءَ لَا من «!: حضرت فرمود. اين را داشت» فدک«فلسفي را داشته باشد صديقه کبري در همين خطبه 

ين معصيت کبيره نيست و آنچه هم که در دست و پاي باسواد شد! ما بايد بدانيم آقايان !شود فاطمه اين مي ٣.»ء ش

باسواد شدن جرم نيست، آنچه را هم که در دست و پاي : »مسئلةٌ«. گويند ها ريخته است به آن سواد نمي خيلي

اين دقت  !ستاين خطبه فدکيه است، اين اصلاً پيش ما معروف ني. گويند سواد ها ريخته شده است، اين را نمي خيلي

تواند حرف بزند،  ور حرف بزنند، جن و انس نميطنتوانند اي اگر باشند نمي ءگويد انبيا کليني ميمرحوم عميقي که 

لا من «، »من شيء«خواهند بگويند نقيض  اين اهل بيت هستند که مي. نازيدند خيلي از ملحدان به همين شبهه مي

هاي ديگر  در جلسات خصوصي آن حرف! ه مطرح نشود؟ياينها چرا در ايام فاطم !»ءمن لا شي«است نه » شيء

                                                
  .۱۳۷ـ  ۱۳۴، ص۱ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي .١
  .۴۷، ص۴ ، ج)صدرا(شرح أصول الكافي  .٢
  .۹۸، ص۱ ، ج)للطبرسي(؛ الإحتجاج علي أهل اللجاج۱۱۱، ص)ط ـ الحديثة(دلائل الإمامة. ٣



 
 

  ۱۸از  ۱۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ـ آن کلياتي که خود اينها دارند  ،بنا بر اتحاد و وحدت و اميد است ه هر حالاما در شرائطي که ب شود؛ هم مطرح مي

  ).اهيسلام االله عل(شما هم در تبليغات با خود حضرت شرح .ـ مطرح شود شاءاالله إن

 »ينو الحمد الله رب العالم«


